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ماه  روز اول خرداد دانشگاه اورميه" استاد شهريار" اکبر پاشايی دانشجوی رشته فيزيک و دبير کانون دانشجويی

 توسط مآمورين حراست ١٣٨۵سالگرد اعتراضات گسترده تورکهای آذربايجان در سال امسال همزمان با 
بازجويی توأم با شکنجه در  او پس از هفته ها .دانشگاه اروميه به عوامل اداره اطلاعات تحويل داده شد

وی از روز . زاد شدبازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان اروميه منتقل گشته و دهم تيرماه با قرار وثيقه از زندان آ
دادگاه اين فعال .  روز در اعتراض به رفتار نيروهای امنيتی دست به اعتصاب غذا زده بود۴ خرداد به مدت ١٩

، تبليغ و "اويانيش"در اين دادگاه از او در مورد همکاری با نشريه .  برگزار شد١٣٨۶ مرداد ٢۵دانشجويی 
 ١٣٨۵و قرائت بيانيه در تحصن خردادماه  اس.ام. ارسال اس از طريق٨۵فراخوانی مردم جهت تظاهرات خرداد 

قاضی ( دادگاه انقلاب اسلامی اورميه  . سؤال شد،دانشجويان دانشگاه اورميه بر عليه روزنامه ايران
 . محکوم کرد،در آذرماه امسال وی را به يک سال حبس که به مدت سه سال تعليق می شود )درويشی

 
  يولوم آيدين
  آلنيم آچيق

  !اجاريرسان ای قارانليق، قارشيما چيخب
  

 و قيام ملت آذربايجان عليه محروميت ها و تبعيض ها، اندک ١٣٨۵ تا حماسه خرداد ٨۴-٨۵ از آغاز سال تحصيلی
فرصتی بود که مجموعه دانشجويان هويت طلب دانشگاه اورميه در فضايی که همدلی و اتحاد در آن موج می زد؛ اقدام 

اويانيش، يول بير، کشاورزان جوان، اولوس، ياشيل، و ( شماره نشريه دانشجويی در قالب نشريات ٢۶ به انتشار مجموعا
و برگزاری چندين برنامه شب شعر و موسيقی آذربايجانی، همراه با جلسات هفتگی کانون شهريار، آمادگی ) هارای

 را به بهانه کاريکاتور موهن روزنامه  دانشگاه اورميه١٣٨۶ نسبی لازم را برای برگزاری تحصن ارديبهشت ماه سال
 ١٠٠ به ياد دارم متعاقب پخش خبر چاپ کاريکاتور در روزنامه ايران، جمع حدود. دولتی ايران فراهم آورده بودند

نفری که برای اخذ مجوز تحصن در ساختمان رياست دانشگاه حضور پيدا کردند، هيچکدام به تهديد ها و تطميع های 
وت به آرامش اعضای هيئت رئيسه توجهی نکردند وپافشاری برای برگزاری تريبون آزاد نتيجه عوامل حراست و دع

سه هزار نفر دانشجو از تمامی   در محوطه دانشکده کشاورزی، که جمعی بالغ بر١٣٨۵  ارديبهشت ماه٢۶ تحصن.داد
جود آورده بود که تنها با ايستادگی و دانشگاه های اورميه در آن حضور داشتند، اين باور را در بين شرکت کنندگان به و

و اين . همدلی می توان در مقابل فشارها ايستاد، باج نداد، و خواسته های کاملا بر حق و منطقی را به کرسی نشاند
ايستادگی همانا در بی هراسی از آنچه محروم شدن از امکانات رفاهی، احضار به کميته های انضباطی، و يک پله 

عليقی، توبيخ های کتبی و اخراج هستند که دستاويز و حربه ای در ترساندن و به انفعال کشاندن بالاتر، احکام ت
  .دانشجويان به کار می رود

، تجمعی مشابه در دانشگاه آزاد اورميه برگزار شد و آنچه جلب توجه می کرد ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٩ دو روز بعد، يعنی
فرهنگی اين دانشگاه نيز، هستند فعالانی که چشم بر منافع شخصی شان اين بود که در فضای محدود برای فعاليت های 

بالاخره شعله های اعتراضات . بندند و  مسئوليت گردن نهاده و بر آنچه بر ملت آذربايجان رفته بود، اعتراض کنند
 ای به اين قيام  اورميه نيز کشيده شد و حضور دانشجويان جلوه ويژه١٣٨۵ دانشگاه های اورميه به حماسه دوم خرداد

متعاقب آرام شدن اوضاع در بحبوحه امتحانات آخر ترم، فرصت برای . عظيم ضد تبعيض نژادی ملت آذربايجان بخشيد
  .تسويه حساب و سرکوب نمادهای فرهنگی دانشگاه ايجاد شد



لی آذربايجان را لغو کميته ناظر بر نشريات دانشگاه اورميه در يک اقدام خود سرانه، تمامی نشريات مرتبط با حرکت م
امتياز کرد و حتی به مديران مسئول اين نشريات اجازه حضور در جلسه کميته ناظر بر نشريات، در دفاع از 

  .عملکردشان، داده نشد
در نامه صادره از سوی اين نهاد، علت لغو امتياز نشريات جملگی، تلاش برای تضعيف همبستگی ملی، تبليغ و ترويج 

  !!!رکی، دامن زدن به اختلافات قومی، تحريف و جعل تاريخ آذر بايجان ذکر شده بود انديشه های آتاتو
دوباره در خلوت تابستان همان سال کانون . آن موقع کسی را يارای اعتراض نبود که همگی در فکر امتحانات بوديم 

ز جا کنده و با جرثقيل به خارج استاد شهريار بدون اطلاع قبلی پلمپ شد و حتی کانکسی را که متعلق به آن بود را ا
دانشگاه انتقال دادند ، کانون استاد شهريار تکفير شده بود به جرم  اغتشاش ، فعاليت در راستای تجزيه کشور ، تبليغات 

  !!!پان تورکيستی 
ديواری شبيه ديوارهای حائل،  ١٣٨۵تابستان همان سال 

امنيت مجموعه خوابگاههای پرديس نازلو را به بهانه تامين 
حال راحت تر می شود . دانشجويان به اسارت خود در آورد

ذهنيت و نگاه دانشجويان جديد الورود دانشگاه اورميه را 
تصور کرد ) ٨۵-٨۶ سالتحصيلی(در بدو ورود به دانشگاه 

که مسئولی در جشن ورودی ها اظهار فضل فرموده بودند 
منظور ( که مواظب باشيد در دام اين اراذل و اوباش نيفتيد 
نيفتيد که ) فعالان حرکت ملی و جنبش دانشجويی آذربايجان 
دستگيری . دستمان در توبيخ و تعليق و اخراج باز است 

تعدادی از دانشجويان دانشگاه اورميه در جريانات خرداد 
ماه و احکام تعليقی که در تعطيلی تابستان برای امضا 

مزيد کنندگان درخواست برگزاری تحصن صادر شده بود 
بر علت شد تا بر آن همه جفايی که بر دانشجويان، نشريات 

و کانون رفته بود نتوانيم در مقام شايسته ای پاسخ دهيم و تمام هم و غم ما رفع احکام تعليقی بود که بالاخره باز هم طبق 
 لغو اين احکام  باعث شد تا مسئولان از عناد خود دست بردارند و مجبور به١٣٨۵  آذر سال١۵ معمول تحصنی در

با وجود کمبود هاو خلا های به وجود آمده هيچگاه فعاليت های مدنی در اين دانشگاه به سردی نگراييده و همچنان . شوند
  .که هنوز هم هست اين دانشگاه قلب تپنده جنبش دانشجويی آذربايجان به حساب می آيد

   
فقط . آزاد اورميه چهار ماه است که در زندان بسر می برد بود که باخبر شديم دانشجويی از دانشگاه ١٣٨۵ اواخر سال

واقعيت اين بود که ما هادی را نمی . اين می دانستيم که نامش هادی حميدی شفيق و دانشجوی رشته معماری است و بس
  .شناختيم و صد افسوس که چه دير شناختيم 

   
  

ز بازداشتگاه اطلاعات به زندان مدام در تصور فضای موقع انتقال ا. هادی را بار اول در زندان مرکزی اورميه ديدم
که بند جرائم امنيتی ناميده می شود که شدم انگار کسی منتظر است تا پناهی باشد برای مهمانان ١٢ وارد بند. زندان بودم

 به من تازه وارد ، هيچ گاه از خاطرم نخواهد رفت  در مدت کوتاهی که با هادی بودم ، هيچ احساس غريبی و دلتنگی
 گذرشان به زندان اورميه افتاده 86اين نه تنها احساس من که احساس تمام کسانی بود که در بحبوحه ی خرداد .دست نداد

استقبال گرم هادی و برخوردهای پرشور و هيجان وصف ناپذيرش فضای زندان را برای همه همفکران ، اميدوارانه .بود
ولين برخورد با هادی ناخودآگاه تصوير تحصن دانشگاه آزاد اورميه در ذهنم تداعی شد و در ا. و با نشاط ساخته بود

همان لحظه فهميدم هادی همان جوانی ست که به تنهايی مسئوليت آن تجمع را به جان خريده بود و در اوضاعی که کمتر 
علتی شده بود که هادی جو کسی در برگزاری آن حاضر به همکاری با وی شده بود حس تعهد و مسئوليت پذيری 

  ... سکوت دانشگاه را بشکند و
   

 روز بازداشت و سلول انفرادی، با قرار ۴۵  دستگير می شود و بعد از تحمل١٣٨۵ هادی بار اول در تظاهرات خرداد
اشد به در همان دوره همانند هادی داشتيم دوستانی که گذرشان حتی اگر کوتاه هم که شده ب. وثيقه سنگين آزاد می شود

بازداشتگاه اطلاعات افتاده بود اما تفاوت در اين بود، آن که ايمان و اعتقاد دارد با آنکه صرفا علاقمند است مشخص 
همان عده معدود به سانسور و خود سانسوری عجيبی ميتلا شدند، مرادم از خود سانسوری نه فقط همان عقل .شود

به خلوت و انزوا . ت که ترس و ارعاب را در جان آدمی می نشاندمصلحت انديش و احتياط، که پليس درونی شده ايس
اما . پناه بردند و اگراز گذشته شرمنده نشده باشند تنها به ذکر ياد و خاطره گذشته ها و فعاليت هايشان بسنده می کردند

اشد که بايد و حتما ترس معنايی نمی توانست داشته باشد از چيزی که حق ماست حتی اگر در هيچ قانونی نوشته نشده ب



فعاليت . حق داريم به زبان مادريمان بنويسيم، ياد بگيريم و رشد کنيم و به رفاهی که لايق هر آذربايجانی ست دست يابيم
  .های ما غير قانونی نبود و نيست ولی دادگاهی که در آن محاکمه می شويم تفسيرهای مختص به خود را دارد

   
با وجودی که به قيد وثيقه آزاد بود عصيان بر عليه تحقير، تبعيض و نابرابری را بر  ١٣٨۵  آذر٢٠ هادی بار دوم در

ديوارهای آذربايجان فرياد زد و همان شب توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگير شد و طی يک ماهی که در بازداشت 
را به همان حال رها کردند که بود دو انگشت دستش را برای گرفتن اعتراف و اقرار زير شکنجه شکستند و هفته ها او 

  .اثر شکستگی انگشتانش مؤيد اين امر بود
   

هادی به استناد سابقه کيفری قبلی و سی دی کذايی که به وی نسبت دادند در احکام جداگانه ای به اتهام اقدام عليه امنيت 
ره محکوميت هفت ماهه دو بار اگر چه در حکم صاد. ملی در احکام جداگانه ای به ده ماه و هفت ماه حبس محکوم شد 

در شعبه اول دادگاه انقلاب تبرئه شد ولی با شکايت دادستان عمومی آن شعبه بعنوان مدعی العموم حکم دوم حبس هفت 
و اما آن چه ما در .  ماه حبس محکوم گشت١٧ ماه وی در شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تثبيت شد و وی مجموعا به

م انسانی بود اميدوار که هيچ گاه پشيمانی در مخيله اش نمی گنجيد و همچنان با نيرويی عجيب از زندان از هادی ديدي
  .اما جفا بر هادی در زندان هم تمام نشد. آذربايجان و آينده سخن می گفت 

 دادگاه روانه ی) همان غل و زنجيری که در قرون وسطی به پای بردگان می بستند(در زندان بود که هادی را با پابند 
  .کردند تا در دادگاه تجديد نظری که دو بار در آن تبرئه شده بود محکوم شود

   
در زندان بود که بارها مانع ملاقات هادی با خانواده و مادرش شدند به اين بهانه که هادی نظم زندان را رعايت نمی 

 اهل مطالعه و مورد احترام زندانيان چه آنچه مسلم بود رفتار و شخصيت احترام برانگيز هادی که فرديست آرام و.کند
اما هادی خم بر ابرو .ترک و چه کرد به مذاق بعضی ها خوش نيامده بود و قرار بر اذيت، تحقير، و شکستن روحيه بود

  .نداشت) بچه بازی ها(نياورد که هيچ، اعتنايی به اين به قول خودش
   

ه اين دليل که هادی نتوانسته بود در دانشگاه حضور پيدا کند و در زندان بود که حکم اخراج وی از دانشگاه صادر شد ب
  . واحد درسی تا فارغ التحصيلی فاصله داشت ١٢ اين در حالی بود که تنها

   
در زندان بود که شکايت هادی از عوامل ضرب و جرح وی و شکنجه گرانش به جايی نرسيد و فرياد دادخواهی هادی 

 نداشت اعتراض کند ولی حق دارند کسانی انگشتانش را خرد کنند، کسی چه می شايد هادی حق.کاملا مسکوت ماند
  !!!داند؟

   
 جايی که ،در زندان بود که به خاطر اعتراض به شرايط نامناسب زندان به مدت يک هفته در قرنطينه زندان محبوس شد

نه زندان جايی نيست جز اتاقی کثيف، و قرنطي. اکثرا معتادان و قاتلان سرکش را برای تنبيه به آنجا روانه می کنند
اما هادی استقامت کرد و غرور و عزت را . تاريک و خيس که حتی برای خواب نيز مجبور می شوی سرپا بايستی

  .برای دانشجوی آذربايجانی معنايی دوباره داد 
   

  .موافقت نشد ) محل سکونتش(و در زندان بود که با انتقال وی به زندان تبريز
   

نک در زندان است که شکايت صدا و سيمای اورميه مبنی بر ادعای خسارت برای تخريب و تحريق به هادی و هم اي
آيا شرمندگی احکام قبلی برای ديوان قضاوت کفايت نمی کند که ديگر بار بازی جديدی را شروع می . ابلاغ می شود

  ؟؟؟.کنند
 .وميتش را سپری می کند  ماه است که در زندان اورميه دوران محک١۴ و هم اينک هادی

  ...و هم اينک 
اما آنچه که در اين ميان زجر بی حرمت کردن ملتی را برايم تحمل ناپذيرتر ساخت نه تنها زندان و شکنجه هايی ست که 
بر هادی رفته بود ، که فرزندان آذربايجان خود نيک آگاه هستند بی تحمل زندان و پرداخت هزينه در راه ايده آل وطن 

شش ماه از . وان به حقوق حقه خود نائل آمد بلکه محروميت حرکت از شناختن و شناساندن اعتقادی بنام هادی بود نمی ت
بودن دانشجويی که ايمان به . دستگيری اش می گذشت و هنوز زندان اورميه بودن هادی را در خود حبس کرده بود 

بود و گمنام و حسرت می خورم بر ساعت ها و ثانيه بودنی که کم ادعا . خاک و خونش مبارزه را معنايش می کرد 
بخوانيد تئوری پردازانی که خود (هايی که وقت خود را در اتاق های دانشجويی به تحليل و رنجش از گزافه گويی های 

را صاحب حرکت و ديگران راآراليق ميللتچی سی، دلال منش ، عوام  ،بی سواد، شارلاتان ، شهرت طلب ، منفعت طلب 
بی آن .نگل وفعالان مستقلی همچون هادی را کسانی می دانند که به يبوست عمل و اسهال در گفتار دچارند می دانند، ا

غافل از آنکه نزديک خودمان دو سه خيابان بالاترهادی راديکاليسم پراتيک را، که . تلف کرديم)  ، بگذريم]...[که خود 



 کشانيد و مبارزه می کرد در پاسخ به نياز برتری بنام آذربايجان بعضی ها در سخن داعيه دارش هستند، به چالش عمل
و ايمان آورده بود به درد آذربايجانی بودن و گله ای نکرد از متکبرانی که آسودگی و راحتی وجدان خود را در محکوم 

اين چنين استبدادزدگانی که .کردن قربانی می بينند و نه در انتقاد از بی عدالتی هايی که بر حقانيت امثال هادی می رود
ما که مهمتريم،ما را چرا دستگير "را اخلاقی نيست جز حسادت ، خودبزرگ بينی و نفی ديگران که با جملاتی چون 

و امثال هادی را يک ...".،ما که...،ماکه... نمی کنند،ما که آغازگر و سياسی کنندگان جنبشيم ، ما که خطرناکتريم،ماکه
، سعی در ...ند که عقلانيت خويش باخته و بی تفکر فقط با سرنوشت خود بازی می کنند و عده جوان احساسی می دان

  .توجيه وجدان و سکوت خويش می نمايند 
اما هم اکنون به جرات می توان در مقام تعهد ، مسئوليت ،شعور و عمل هادی را شرف جنبش دانشجويی آذربايجان 

  .ناميد
   ]...[به اميد روزی که

  
  پايان

 


